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 شهر جهانی ملیله 
در حسرت یک موزه 

بــا وجـــود آن‌کـــه هفت ســال از ثبت جهانی هنر ملیله در 
زنجان مــی‌گــذرد، ایــن شهر همچنان از داشتن مــوزه‌ای 
تخصصی برای نمایش تاریخ، ابزار و شاهکارهای این هنر 
اصیل محروم اســت. فعالان صنایع ‌دستی و هنرمندان 
پیشکسوت می‌گویند فقدان چنین موزه‌ای نه‌تنها فرصت 
معرفی این هنر به نسل‌های آینده را سلب کرده بلکه جایگاه 

»شهر جهانی« را نیز با تردید مواجه ساخته است. 

از افتخار جهانی تا حسرت زیرساخت  

زنجان در سال ۱۳۹۸ عنوان »شهر جهانی ملیله« را از شورای 
گفته داریــوش  کــرد امــا به  جهانی صنایع ‌دستی دریــافــت 
نادری، معاون صنایع ‌دستی و هنرهای سنتی استان، این 
عنوان پایان کار نبود بلکه آغاز مجموعه‌ای از تعهدات است. 
او نبود برنامه اجرایی، محدودیت اعتبارات و ابهام در تعیین 
محل موزه را از دلایل اصلی این تأخیر برشمرد.  سال‌ها قرار 
بود »خانه حکیمیان« به موزه ملیله تبدیل شود اما این 
پروژه به نتیجه نرسید. آخرین خبر از جابه‌جایی دو معاونت 
گردشگری و میراث فرهنگی به ساختمان دارایی حکایت 
دارد و گفته می‌شود در صورت تأمین اعتبار، یک طبقه از 

این ساختمان به ملیله اختصاص خواهد یافت. 

صدای هنرمندان؛ از نبود حمایت تا خطر لغو عنوان 

اولین  دارنـــده  و  پیشکسوت  هنرمند  محرر  عبدالحمید 
کنونی را  مهر اصالت یونسکو بــرای ظــرف ملیله، وضعیت 
ناامیدکننده توصیف می‌کند و می‌گوید: »افزایش قیمت نقره 
از ۸۵میلیون به ۳۸۵میلیون تومان در سال گذشته، کارگاه‌ها 
کنون تنها ۱۲کارگاه فعال در زنجان باقی  را تعطیل کرده و هم‌ا
مانده است.«  او نسبت به خطر از دست رفتن عنوان جهانی 
هشدار می‌دهد و عنوان می‌کند: »شهر جهانی ملیله فقط 
یک نام است و استانداردهای آن رعایت نمی‌شود. پیشنهاد 
می‌کنم با شورای جهانی رایزنی کرده و مهلتی یک‌ساله برای 

جبران عقب‌ماندگی‌ها دریافت کنیم.«

درنگ

کرمان احتمالا در بعضی مناطق  روزهــای پیش ‌رو در 
کـــه از  ــود چـــرا بــیــشــتــر غـــبـــارآلـــود و پــرتــاطــم خـــواهـــد بـ
یکشنبه تــا چــهــارشــنــبــه، یــک ســامــانــه جـــوی جــدیــد، 
ک را بـــه آســمــان  گـــرد و خـــا ــد و  ــادهـــای شــدی  وزش بـ

استان می‌آورد.
ــام هــواشــنــاســی، ایـــن وضــعــیــت کـــه بیشتر  ــ طــبــق اع
ــر می‌کند  ــی ــی، شــمــالــی و جــنــوبــی را درگ ــرق مــنــاطــق ش

ــان شــن  ــ ــوف ــ ــه ط ــ  مــمــکــن اســـــت در بـــرخـــی نـــقـــاط ب
تبدیل شود. 

با توجه به اثرگذاری این سامانه بر دید افقی و کیفیت 
هوا، چند روز آینده زمان مناسبی است تا هم برنامه‌های 
کنیم و هم  سفرهای بین‌ شهری را با احتیاط تنظیم 
مــراقــبــت از ســامــت تنفسی، بــه‌ویــژه بـــرای کــودکــان و 

سالمندان را جدی‌تر بگیریم. 

هشدار  صــدور  با  کرمان  استان  هواشناسی  کل  اداره‌ 
تا  ــاه  ــرم ــی ۲۱ت روز یکشنبه  از  ــرد:  ــ ک اعــــام  زرد  ســطــح 
ــاد شــدیــد و در  ــاه ۱۴۰۵ وزش بـ ــرم ــی چــهــارشــنــبــه ۲۴ت
ک،  ــقــاط بــســیــار شـــدیـــد، خــیــزش گـــرد و خـــا ــرخــی ن ب
ــوا و احــتــمــال  ــ ــت کــیــفــیــت ه ــ ــی، اف ــقـ ــد افـ ــ کـــاهـــش دی
 وقـــــوع طـــوفـــان شـــن در مــنــاطــق مــســتــعــد اســتــان

 پیش‌بینی می‌شود.

؛ هشدار  کرمان در غبار
هواشناسی صادر شد 
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I R A N

ایران

کهن‌شهر کویری ایران )میبد( فراتر 
از خشت‌ها و طاق‌های نارین‌قلعه، 
هویتی است که در بافت الیاف پنبه 
و پیچ و تاب دارها شکل گرفته. زیلوی میبد که به 
»فرش سلامت« شهره است، با ماهیت گیاهی و 
و  مساجد  از  قرن‌هاست  خیره‌کننده‌اش  دوام 
آراسته.  را  ایرانی  تا خانه‌های ساده  زیارتگاه‌ها 
ثبت جهانی این شهر در حوزه صنایع ‌دستی، نه 
بــر اصالت  کیدی  کــه تا یــک رویـــداد تشریفاتی 
ریشه‌هایی است که در دل کویر رشد کرده‌اند اما 
با تصویر فرسایش  کنون  ا گواهی جهانی،  ایــن 
کارگاه‌های محله تاریخی »بشنیغان« گره خورده 
است؛ جایی که روزگاری نبض صنعت زیلوبافی 
کــارگــاه‌هــای  ــروز در ســکــوت  ــ در آن مـــی‌زد و ام
هنری  حافظه  از  عظیمی  بخش  خــامــوشــش، 

ایران‌زمین در خطر زوال قرار دارد. 

بشنیغان؛ وقتی کوچه‌ها کارگاه بودند 

بشنیغان  محله  میبد،  کهن  بــافــت  مــیــان  در 
ــوار حـــصـــار قــدیــمــی  ــ هــمــچــون نــگــیــنــی در جـ
کــه در دهه‌های  شهر مــی‌درخــشــد؛ محله‌ای 
‌۱۳۲۰تا‌۱۳۴۰ خورشیدی، پررونق‌ترین زیستگاه 
محلی  اسناد  می‌رفت.  به‌شمار  زیلوبافی  هنر 
از  بــیــش  دوره،  آن  در  کـــه  اســــت  آن  گـــویـــای 
به‌کار  محله  ایــن  دل  در  زیلوبافی  ۲۰۰دستگاه 
مــشــغــول بـــوده و هــر دســتــگــاه، دســـت کــم دو 
بافنده را سرگرم می‌کرده است.  شمار کارگاه‌ها 
تا  یــک  از  بشنیغان  کوچه‌پس‌کوچه‌های  در 
کم، محله را به  چهار دستگاه متغیر بود و این ترا
یک شهرک تخصصی تبدیل کرده بود که صبح 

تا شب، صدای پتک چوبی پنجه‌کوبی دارها، 
جــاری‌تــریــن نغمه آن‌بــود.بــشــنــیــغــان در اوج 
خود، تنها یک محله نبود بلکه قطب آموزش 
و اشتغال منطقه محسوب می‌شد. بسیاری از 
اهالی محله‌های دور و نزدیک، هر روز راهی این 
کاهگلی می‌شدند تا راز چله‌کشی  گذرگاه‌های 
کودکان و  گره‌زنی را از استادکاران بیاموزند.  و 
کنار پدران و عموزادگان‌شان  نوجوانان که در 
رشد می‌کردند، از همان سنین پایین با دارهای 
شده  بافته  زیلوهای  و  می‌گرفتند  خو  چوبی 
کارگاه‌ها، نه‌تنها به تمامی مساجد و  در ایــن 
تکایای ایران بلکه فراتر از مرزهای جغرافیایی، 
بــه‌دســت مــشــتــاقــان هــنــر شــرقــی مــی‌رســیــد. 
پیوند میان زندگی روزمــره و اقتصاد خانواده 
که ضرباهنگ  در این محله چنان تنیده بود 
دستگاه‌های بافندگی، معیار سنجش زمان و 

حال و هوای محله به‌حساب می‌آمد. 

گذ‌ر  زیلوبافان؛ موزه‌ای زنده در دل کویر  

امروز از آن هیاهوی دیرینه، تنها نامی بر تابلوی 
گذر  ایــن  ــت.  اس باقی‌مانده  زیلوبافان«  ــذ‌ر  »گ
تاریخی، با دیوارهای خشتی و عطر کاهگل هنوز 
رد پای چند کارگاه فعال را در خود حفظ کرده اما 
کارگاه خاموش سکوت‌شان  کنار آنها ده‌ها  در 
که  فراموشی تدریجی صنعتی  بر  گواهی است 
این حال  با  به‌رسمیت شناخته‌اند.  جهانیان 
همین بازمانده‌های اندک نیز ارزشــی بی‌نظیر 
که این گذر نه یک بنای تاریخی صرف  دارند چرا
بلکه سندی زنده از پیوند انسان، هنر و معماری 

بومی کویر است. 
رئیس انجمن صنفی بافندگان زیلو در ارزیابی 
این فضا، آن را مــوزه‌ای پویا و بی‌بدیل معرفی 

، رابطه میان هنر  می‌کند. به باور او در این گذر
اصیل دستباف با سبک زندگی کویرنشینان به 
گذر  زیبایی قابل درک اســت. همین ظرفیت، 
بــرای  منحصربه‌فرد  مقصدی  بــه  را  زیلوبافان 
گردشگران فرهنگی تبدیل کرده که می‌توانند از 
نزدیک، شاهد چله‌کشی و بافت فرش سلامت 
باشند و با بخشی از هویت گمشده فلات مرکزی 
، پتانسیل آن را دارد که به  آشنا شوند. این گذر
گردشگری فرهنگی مبدل شود و  کانونی بــرای 
نقش مهمی در بازتعریف جایگاه میبد در نقشه 

جهانی صنایع ‌دستی ایفا کند. 

زنگ خطر؛ فرسودگی و فراموشی 

یک سرمایه ارزشمند 

، بشنیغان  با وجود تمام این ظرفیت‌های آشکار
امــروز بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر 
آنچه در ایــن میان نگران‌کننده است،  اســت. 
کارگاه‌های قدیمی  غفلت از فرسودگی فزاینده 
ــاری  کــه روزگـ گلی  اســـت. دیـــوارهـــای خشتی و 
کنون به‌دلیل  پناهگاه بافندگان بی ادعا بود، ا
کمبود توجه و نبود برنامه جامع مرمت، رو به 
بناها،  ایــن  تدریجی  زوال  نــهــاده‌انــد.  تخریب 
تهدیدی جــدی بــرای بخش مهمی از حافظه 
تــاریــخــی و هــنــری شهر جهانی زیــلــو محسوب 
می‌شود.  این موضوع تنها یک مشکل عمرانی 
نیست بلکه خطری برای گسست نسل‌هاست. 
گر به‌موقع  کارشناسان این حوزه بر این باورند ا
برای احیا و بازآفرینی این گذر ارزشمند چاره‌ای 
از هویت  انــدیــشــیــده نــشــود، بــخــش عظیمی 
ملموس این شهر به کلی نابود خواهد شد. گذر 
زیلوبافان را باید شناسنامه‌ای زنده برای میبد 
گر برگ‌های آن یکی یکی کنده شود،  دانست که ا
کهن را  ــت اصیل ایــن هنر  دیگر نمی‌توان روای
برای آیندگان بازگو کرد. درواقع سکوت کارگاه‌ها، 
روایتی تلخ از چالش میان ثبت جهانی و غفلت 

محلی را به تصویر می‌کشد. 

یلوبافان  سکوت در گذر   ز
گردشگری فرهنگی؛ فرصتی برای جان‌بخشی دوباره به بشنیغان 

چشم‌انداز احیا؛ از تهدید تا فرصت 
ــه وجــــود دارد هــنــوز مــی‌تــوان  ک ــا وجــــود مشکلاتی  ب
کــرد.  ــدازی روشـــن بـــرای بشنیغان تــرســیــم  ــم‌ان ــش چ
کــه با  ــوزه صنایع دستی بــر ایــن عقیده‌اند  فــعــالان ح
بــار دیگر  برنامه‌ریزی‌شده و مسئولانه مــی‌تــوان  نگاه 
گذر  کالبد این محله دمید. بازآفرینی  ــازه‌ای به  روح ت
زیلوبافان، نه صرفا یک عملیات مرمتی بلکه فرصتی 
برای خلق یک قطب پویای تولید، آموزش و تعاملات 
فرهنگی است. احیای کارگاه‌های قدیمی و تبدیل آنها 
به فضاهای آموزشی برای نسل جدید می‌تواند پیوند 
میان پیشینیان و آیندگان را مجددا برقرار کند و روند 

انتقال مهارت‌های ناب را تسریع‌بخشد. 
تحقق ایــن مهم، مستلزم عزمی جــدی و فراتر از یک 
نگاه مقطعی است. مسئولان امر باید با درک عمق این 
سرمایه، برنامه‌هایی منسجم برای حفاظت از بناهای 
خشتی و تشویق بافندگان جــوان به بازگشت به این 
حرفه تدارک ببینند. بشنیغان می‌تواند بار دیگر به قلب 
تپنده زیلوبافی تبدیل شود مشروط بر آن‌که برنامه‌ریزی 
شهری و سیاست‌های فرهنگی، این گذر تاریخی را از 
کوسیستم  کرده و به جایگاهی واقعی در ا انــزوا خارج 

گردشگری و صنایع ‌دستی کشور بازگردانند.  
کهنه و خاموشی  ، با تمام زخم‌های  بشنیغان امـــروز
کارگاه‌هایش هنوز هم نفس می‌کشد. این محله گواهی 
است بر عظمت هنری که در دل کویر شکل گرفته و به 
جهانیان شناسانده شده است. زیلوی میبد با ثبت 
جهانی‌اش، تعهدی اخلاقی و فرهنگی برای حفاظت 
گذر زیلوبافان نه  کرده است.  از خاستگاه خود ایجاد 
که نیازمند  کوچه مرده بلکه روایتی ناتمام است  یک 
گر امروز برای مرمت و احیای  راویانی جدید و پویاست. ا
ایــن سرمایه ارزشمند اقــدامــی عملی صــورت نگیرد، 
فــردای میبد، به‌درستی از »شهر جهانی« خــود تنها 
کارگاهی  یک نام خواهد داشت، نه حافظه‌ای زنده و 
پرجنب‌وجوش که نسل‌ها برای دیدنش صف بکشند. 

برش


